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 شناسان نسبت به پوشش زن مسلمانهاي شرقشناسي ديدگاهگونه
 9*محمد سمیعي

ين انگارنده سخن را با بیان تفاوت رويکرد شرق و غرب در مورد پوشش زنان و تطوّر  چکيده:

کند. به نظر نگارنده اسلام پوشش شرقي زنان را برگزيده، ولي تفاوت تا دنیاي جديد آغاز مي

داري و محوريت فروش هر چه بیشتر خود بازگشت که نقش نظام سرمايه يغرب به میراث يونان

کالا در اين میان جدّي است. به دلیل تأثیر ديدگاه خاورشناسان بر پژوهشگران مسلمان، شناخت 

و نقد رويکرد غربي در اين مسأله ضرورت دارد که بايد در سه مرحله )پیش از استعمار، استعمار 

هاي اين سه رويکرد در اين مقاله بررسي شده . مشترکات و تفاوتآن( بررسي شود و پس از

 است. 

مراحل رويکرد غربي به آن؛  –رويکرد شرقي و غربي؛ پوشش زنان  –پوشش زنان  ها:واژهکليد

 مسألۀ حجاب. –هاي اسلامي؛ استعمار غربي پژوهش –خاورشناسان 
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 مقدمه

ران و، در حقیقت به دپوششِ زنان دار تفاوت شرق و غرب در نوعداستان دنباله   

نگارهسنگ براساس شناسيباستان مشاهدات گردد.يمباز آن از پیش يا هخامنشیان

 هايفعالیت از وجود برخورداري با ايراني دهد که زناننقش مُهرها نشان مي و- ها

پوششي  از زندگي، در هاي بسیارآزادي همچنین گسترده و اقتصادي و سیاسي

 پوششي، چنین است. وجود پوشانیدهمي را آنها بدن که کاملاً کردندمي استفاده

هخامنشیان، برخلاف زنان يونانيِ  دورة ايرانيِ زنان که بوده اين نگرش از برخاسته

شمردند. البته اين نوع مي ناروا و زشت را نماييتن و برهنگي عصر خويش،هم

هاي وسیع اجتماعي و اقتصادي آنان نداشته و در مقايسه پوشش، منافاتي با فعالیت

عصر خود، حق بیشتري براي تملّك اموال و املاك داشتند. مردان با زنان يونانيِ هم

ِ نويسانورزيدند تا آنجا که تاريخايراني نیز نسبت به زنان خود غیرت بیشتري مي

دادند ناني از رفتار شاهان ايراني که زنان خود را در مجالس میگساري شرکت نمييو

 شدند. زده ميشگفت

در طول تاريخ، اين تفاوت شرق و غرب تا دنیاي جديد امتداد يافت. دين اسلام    

مانند ديگر اديان ابراهیمي روي پوشش زنان تأکید ورزيد و سنتّ شرقي را برگزيد 

ها پاس داشتند. اما ان به اسلام گرويدند، همان سنتّ را براي قرنو وقتي مردم اير

که در اين موضوع، راه اديان ابراهیمي را پیش گیرد، به تمدّن غرب بیش از آن

آزادي »میراث يوناني خويش بازگشت و رفته رفته در غربِ مدرن يکي از مصاديق 

  آزادي بدون حد و حصر در انتخاب پوشش دانسته شد.« زنان

زنان، هرگز نبايد پارادايم  در مورد موضع تمدّن غربِ مدرن نسبت به پوشش   

داري براي جذّاب کردن و فروش را فراموش کرد. سرمايه داريسرمايه غالب

شود. امروزه بسیاري از تبلیغات تجاري به کالاهاي خود، دست به دامن زنان مي
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هاي صريح روابط جنسي هگیرد و اگرچه صحننوعي از اين جذّابیت بهره مي

اسي از آن اقتبمستقیماً نمايش داده نشود ولي در واقع، بسیاري از تبلیغات تجاري، 

« تیزفرهنگ استريپ»را  توان فرهنگ کنوني حاکم بر غربميرو، هاست. از اينصحنه

برهنۀ چراني است. تا وقتي که اندام برهنه و نیمهخواند که در حقیقت فرهنگ چشم

اري شود و به تبلیغات تجمايۀ فروش کالاها و خدمات بیشتر و بیشتري ميزنان، 

بخشد، اين فرهنگ بیشتر و بیشتر به کانون اقتصاد و تمدن جذّابیت دو چندان مي

 شود.غرب تبديل مي

توان انکار کرد که امروزه تمدن غرب از نظر دانش و فناوري، دست بالا اما نمي   

ني است. غرب با اتّکا بر قدرت سخت و با استفاده از را دارد و قدرت برتر جها

اي که در اختیار دارد، در میدان جنگ نرم نیز دانش خود و نیز با موتور برتر رسانه

شناسِ غربي نسبت به داراي توان برتر است. از اين رو، تحلیل دانشمندان شرق

 و در جهانهاي بسیاري حتي در شرق مسألۀ حقوق و پوشش زن مسلمان، شنونده

 دوارد سعید در ساللیف اأت شناسيشرقاسلام دارد، اگرچه پس از انتشار کتاب 

هاي غرب مطرح دانشگاه شناسي دره چیزي که به عنوان شرقک مشخص شد ،9198

ج جهت توجیه و تروي اي دراي علمي و دانشگاهيِ اصیل بلکه پديدهبوده، نه پديده

 ي غرب است.طلبآکادمیك آمال استعماري و سلطه

ورت ص اي که بخواهد در شرق بهبنابراين لازم است در چنین شرايطي، هر مسأله   

شناسان به آن ويژه شرق جانبه مورد بررسي قرار گیرد، نوع نگاه غرب و به همه

مسأله نیز مورد بررسي و تحلیل قرار گیرد. حجاب و پوشش زنان اگرچه به خودي 

حجابي عۀ اسلامي است، ولي بايد پذيرفت امروزه بيخود يك مسألۀ مرتبط با جام

و بدحجابيِ موجود در جوامع اسلامي يکي از تأثیرات نفوذ و رخنۀ فرهنگ غرب 

شناسان اي همان شرقاست. سردمداران فکري و نظري اين نفوذ و رخنه، تا اندازه
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ق که شرهاي غربي مداران و رسانههستند، زيرا آنان خوراك اصلي را براي سیاست

 سازند.دهند، فراهم ميرا مورد خطاب قرار مي

هاي فکري فعّال حول محور پوشش زن اين پژوهش در پي آن است که گونه   

هاي آنان را شناسي مورد شناسايي و اهداف و روشمسلمان را در جريان شرق

ان شناسهاي شرقمورد تحلیل و بررسي قرار دهد. با توجه به تأثیر جدّي که تحلیل

ها و محصولات هنري غربي و از طرف ديگر، بر افکار عمومي از طرفي بر رسانه

تواند هاي سیاسي جوامع غربي و شرقي دارند، شناخت و نقد آنها ميو گرايش

ها بر بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. همچنین با عنايت به آثار وسیعي که اين تحلیل

دها و اهداف ذارند، آگاهي دادن از کارکرگافکار عمومي زنان مسلمان و ايراني مي

شناسي باشد و جريان گر چهره واقعي جريان شرقروشنتواند واقعي آنها مي

 هاي غربي باز دارد.بستۀ نسخههاي فکري زنان کشورمان را از قبول چشمجنبش

هاي کیفي جهت شناسي از روشهاي مهم موجود در جريان شرقبراي درك گونه

ارادايم توان داراي سه پشناسي را ميطور کلي، شرقشود. بهستفاده ميشناسي اگونه

مختلف دانست: دوران پیش از استعمار، دوران استعمار و دوران پسا استعمار. 

هاي مختلف و يك از اين سه پارادايم، گونه تلاش اين پژوهش اينست که در هر

حقوق و پوشش زنان واکاوي شناسان را به مسألۀ هاي غالب بر نوع نگاه شرقجريان

شناس به هر متفکّر و نويسندة کند. لازم به ذکر است که در اين پژوهش، شرق

اي تخصصّ که در چه زمینهشود که فارغ از اينغربي و غیر مسلماني اطلاق مي

ويژه مسائل مربوط به پوشش زن مسلمان سخن داشته باشد، در مورد شرق و به

در مورد  يبیاني که در مورد شرق تألیفاتي داشته باشند ولگفته باشد. بنابراين، غر

 اين پژوهش اند، مورد توجهي را عنوان نکردهخاص مطالب طورزن مسلمان به پوشش

نیستند. همچنین غربیاني که مسلمان شده باشند و نیز مسلمانان مهاجري که در 
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اند، منتشر کردههايي کنند و در مورد حجاب و پوشش زنان کتابغرب زندگي مي

 9اند.مورد نظر نبوده

شناسي، يکي نگاه متعصبانۀ مسیحي و در دوران پیش از استعمار، دو گونۀ شرق   

گرانۀ مسیحي قابل تشخیص است که اولي با دشمني و عناد به ديگري نگاه اصلاح

نگريسته، ولي دومي نسبت به اسلام و تعالیم آن از جمله حقوق زنان و اسلام مي

ه طور عمدداده است. در دوران استعمار، بهعیت اجتماعي آنان اشتیاق نشان ميوض

شناسي، نوعي خود برتر شناسي وجود دارد و نگاه حاکم بر شرقيك گونه شرق

اصطلاح وحشي بوده بینيِ غرب بوده و تمدّن غرب در صدد متمدّن کردنِ شرق به

یص است. گونۀ نخست، همان است. در دوران پسااستعمار نیز دو گونه قابل تشخ

بار خود را در لباس يك گفتمان جويانۀ استعماري هستند که اينهاي سلطهنگاه

تابند. اما گونۀ دوم، دهند ولي همچنان پوشش زن مسلمان را بر نميملايم نشان مي

منتقد امپريالیسم غربي است و نگاه بازتري در تحلیل حقوق زن مسلمان و پوشش 

 کنیم.شناسي آغاز ميي خود را با نخستین دوران شرقوي دارد. بررس

 دوران پيش از استعمار

کنیم. گونۀ شناسي برخورد ميدر دوران پیش از استعمار با دو گونه از شرق   

نخست که نگاه غالب به مسلمانان در اين دوران است، نگاهي کلیسا محور و 

را يوحناي  شناسيگذار شرقگرفته بر پايۀ تعصبّ مسیحي است. اصولاً بنیانشکل
                                                           

مانان یا مسل اند وكه به اسلام گرویده یدر مورد حجاب توسط مسلمانان اعم از غربیان یبه زبان انگلیس یزیاد هایكتاب. 1
 نمونه نگاه كنید به: یمهاجر، منتشر شده است. برا

Katherine Bullock, Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical 

& Modern Stereotypes (London: The International Institute of Islamic Thought, 

2002). 

Sajida Sultana Alvi, Homa Hoodfar, and Sheila McDonough (editors), The Muslim 

Veil in North America: Issues and Debates (Toronto: Women’s Press, 2003). 
Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, Privacy and Resistance (Oxford and New York: 

Berg, 1999). 
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 6ديني کفرآمیز و پیامبر اسلام اند که اسلام راقمري( دانسته939)متوفايدمشقي 

پنداشت. او معتقد بود پیامبر اسلام تحت هدايت يك راهب را فردي گمراه مي

شي انتخاب کرده و از عهد جديد و قديم به صورت گزينعقايدش را  9آريانیست،

ت هاي میانه امتداد يافاين نوع نگاه به اسلام و مسلمانان در سدههم بافته است.  به

و کمابیش تا دوران عصر روشنگري ادامه داشت. نگاه رسمي کلیسا به اسلام را 

آمیز توان در آثار هنري اين دوره پي گرفت و همین نگاه در نمايشنامۀ اهانتمي

ار در انگلستان نیز اجرا و که چند ب 1(9979ولتر فرانسوي در مورد پیامبر اسلام )

تجديد چاپ شد، ترسیم شده است. طبعاً همۀ تعالیمي که اسلام در مورد حقوق 

و تکالیف زنان، ازدواج، طلاق، تعدّد زوجات و روابط جنسي داشت در همین 

شد و البته به عنوان الحاد و ضلالت، مورد مخالفت قرار پارادايم تفسیر و درك مي

اما با پوشش زنان مسلمان مشکلي نداشت، زيرا زنان مسیحي گرفت. اين نگاه مي

نگ پوشانیدند. ولي پوشش زن در فرههنگام ورود به کلیسا بايد سر خود را مينیز به

 3با ضعیف بودن جنس زن و تحت نفوذ سلطۀ شیطاني ـبر خلاف اسلام  ـکلیسا 

 نیز ارتباط داشت. 7قرار داشتن وي، گره خورده بود و با گناه اصلي

نداشت.  ا عمومیتاما نگاه منفي به اسلام در میان نخبگان مستقل از سیطرة کلیس   

تري روشنگري بودند، نگاه متعادل در حقیقت، پیشگامان عصر که از نخبگان گروهي

کردند. اين دومین گونه از به اسلام داشتند و گاهي حتي از تعالیم اسلام دفاع مي

کنیم. کاملاً شناسي است که در دوران پیش از استعمار با آن برخورد ميشرق

                                                           
این  به وجود آمد. ،اسکندریه از ی، کشیش(یمیلاد ۳۳۳ـ۰۵۲) آریوس است که توسط یتوحید ییک مکتب فکر آریانیسم .1

 داند.آفریده، و نه فرزند خداوند میرا  یمكتب مخالف تثلیث است و عیس
2. Mahomet the Impostor. 

3. demonic influence. 

4. original sin. 
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و  1ماتئو تیندال 9برعکسِ نگاه متعصبّانه و عنادآمیز گونۀ نخست، توماس مورگان،

الهام گرفتند تا « توحید اسلامي»هرکدام به شیوة خود، از انديشۀ  3آنت پیتر

و گناه اصلي، ابطال کنند. به ويژه،  1تجسّم 7هاي مسیحیتّ را از جمله تثلیث،بدعت

آنان تسامح و تساهل اسلامي را که اجازة آزادي دين و انديشه به غیر مسلمانان 

ا يرفته، دلیلي بر اشتباه بودن تعلیمات کلیسپذداده و آنان را به عنوان شهروند ميمي

تابیده و حتي حق شهروندي را از دانند که مخالفان خود را به هیچ وجه، بر نميمي

   6ستانده است.آنان مي

، يك مصلح ديني به مراتب 6از متفکّران قرن هجدهم، محمد در نگاه بعضي   

نظر ايشان، اصلاحاتي که لوتر در در حقیقت، از  بوده است. 9تر از مارتین لوترمهم

 8مسیحیت انجام داد نیز تنها در پي تطبیق دادن مسیحیتّ با اسلام صورت گرفت.

گران، مأموريّتي که پیامبر اسلام در قرن هفتم میلادي حتي از نظر برخي پژوهش

ر تاريخ بوده که د« اصلاحات پروتستاني»داشت به نوعي نخستین و حتي مهمترين 

اسلام، »خواسته دين اصلي و ناب موسي را احیا کند و بنابراين و او مي شکل گرفته

نزد بعضي از اين  1«.نماد بازگشتي به فکر الاهي و سیاسي ناب موسائي است

 بازگشت به مقصد اصلي دين مسیحیتّ»متفکّران، اسلام دين جديدي نبوده بلکه 

مندان آن دوران، اسلام توان نشان داد که از نظر برخي از انديشحتي مي 90«.است

                                                           
1. Thomas Morgan. 
2. Matthew Tindal. 

3. Peter Annet. 
4. Trinity. 
5. the incarnation. 
6.Humberto Garcia (2012) Islam and the English Enlightenment 1670–1840 

(Baltimore: The Johns Hopkins University Press), p. 5. 

7. Martin Luther. 
8. ibid, p. 13. 

9. ibid, p. 17, 224. 
10. ibid, p. 163. 
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ديني جداي از يهوديتّ و مسیحیتّ نیست و نیز محدود به جغرافیا و يا عقايد 

و  7، چه عیسي7يباشد، بلکه نفس سنتّ پیامبري )چه در موسانحصاري نمي

گرا و انقلابي است که در نهضت رومانتیسیسم قرن ( سنّتي اصلاح6چه محمد

 9هجدهم تجسّم مجدّد يافته است.

اي است که بايد نظرات جالب و مثبت يکي از اين نخبگان زمینهدر چنین پس   

هاي آغازين قرن هجدهم را دربارة نظام حقوق و پوشش زن در اسلام، مورد سال

همسر سفیر انگلستان در  1توجه قرار داد. اين شخص لیدي ماري ورتلي مونتاگو،

که حاوي  3سفارت ترکیههاي نامهاي با عنوان عثماني است. او در مجموعه

باشد، نظرات خود در طول سفر به عثماني مي 9998 ـ 9999هاي هايش در سالنامه

 9963را بیان کرده است. اين مجموعه براي نخستین بار پس از فوت او در سال 

هايي که به دقتّ و با ظرافت نوشته به چاپ رسیده است. لیدي مونتاگو در نامه

فتن از نظام حقوق و ارزش زنان در امپراتوري عثماني شده، به دنبال درس گر

اي که از اين اثر مونتاگو بیش از همه شهرت يافته، اينست که زنان است. جمله

 «.از همۀ زنان جهان آزادترند»عثماني 

توسط جان  9906مونتاگو در تألیف اين اثر تحت تاثیر کتابي بوده که در سال    

اي از يك پزشك عرب به استادي نامهه، با عنوان تولند، بدون ذکر نام نويسند
تولند در اين نامۀ فرضي  7نوشته شده است. مشهور در دانشگاه هال در ساکسوني

شده از زبان يك پزشك عرب پاسخ به اعتراضاتي که معمولاً ضد اسلام وارد مي

                                                           
1. ibid, p. 21. 
2. Lady Mary Wortley Montagu. 
3. The Turkish Embassy Letters (1763). 

4. John Toland (1706?) A letter from an Arabian physician to a famous professor in 

the University of Hall in Saxony, concerning Mahomet’s taking up arms, his marrying 

of many wives, his keeping of concubines, and his paradise, London? 
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دهد که اسلام با مخالفان خود مداراي بیشتري داده است. او در اين گفتگو نشان مي

ه مذهب تر است تا بدر مقايسه با مسیحیتّ دارد و مذهب پروتستان به اسلام نزديك

کاتولیك. سپس ضمن دفاع از جواز چند همسري در اسلام، اين کار را به خاطر 

خلاف نظريۀ گناه اصلي در مسیحیت،  داند که لذّت جنسي در اسلام براين مي

قد اگر شما معت»کند: ناپسند نیست. او از زبان آن پزشك عرب چنین استدلال مي

ترين باشید که مراودة جنسي گناه است، بنابراين تکثیر نسل انسان اگرچه در صحیح

آلود است. هنگامي که مرد با همسر خويش رابطۀ حالت انجام شود، زشت و گناه

د( داننها اين کار را مجاز و بلکه يك تعهّد ميکند )که همۀ انسانرقرار ميجنسي ب

بايد گناهکار باشد. بنابراين، نسل بشر )بر خلاف خواستۀ خود خداوند( نبايد تکثیر 

بر  ـم کنفکر مي ـشود و جهان بايد از نوع بشر خالي شود. بطلان تمام اين مسائل 

  9«.همۀ عقلا واضح است

هاي نظام حقوق زنان در و نیز همین خط استدلال را پیگیري و برتريمونتاگ   

اسلام را در مقايسه با انگلستان آن روز، برجسته کرده است. او که همسر سفیر 

بوده، به خاطر اينکه يك زن بوده از نزديك با زنان زيادي در عثماني ارتباط داشته 

نويسان مردي که به دنیاي زن مهو وضع و حال واقعي آنان را بسیار بهتر از سفرنا

کرده است. مونتاگو در کردند، درك ميمسلمان فقط از پشت چادرش نظاره مي

و کند. به عنوان مثال انويسان مرد را گوشزد ميهايش اين کژفهمي سفرنامهنوشته

دهد به خاطر تأسف او را مورد انتقاد قرار مي 3«نويسبرادران سفرنامه»و  1آرون هیل

هاي ترك که شايد بتوان گفت از همۀ زنان جهان آزادترند، خانم»جا بر ن بيخورد

                                                           
1. John Toland, A letter from an Arabian physician to a famous professor in the 

University of Hall in Saxony (London, 1706?). 

2. Aaron Hill. 

3. "brethren voyage-writers". 
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توانند همواره از لذّت زندگي بهره ببرند، از و تنها زناني هستند که در دنیا مي

اند و همۀ وقت خود را صرف ديد و بازديد و حمام گرفتن و ها معافمسؤولیتّ

  9«.کنندآرايش و مُدهاي جديد مي هاي دلپذير و پول خرج کردن و ابداعسرگرمي

 1او با به سُخره گرفتن مفاهیمي مانند دوري از رابطۀ جنسي و باقي ماندن بر بکارت

که به صراحت در مذهب کاتولیك و به صورت تلويحي در مذهب پروتستان، براي 

شود، تشويق زنان مسلمان به مادر شدن و فرزندآوري را در مکتب زنان ستوده مي

کند فضايلي که محمد به زنان براي سعادت اخروي توصیه مي»ستايد. مياسلام 

ه ممکن فايده باشند، بلکه تا آنجا کاي زندگي نکنند که بياينست که در دنیا به گونه

انند و ماست تلاش کنند که کودکان مسلمان به دنیا بیاورند. زناني که باکره مي

د، میرندر حالي که با گناه نابخشودني ميکنند، هايي که مجددّاً ازدواج نميبیوه

 3.«يابندهرگز اجازة ورود به بهشت نمي

چیزي که بیش از همه مونتاگو را مسحور کرده شخصیت مستقل زن مسلمان در    

مقابل شخصیت محجور زن انگلیسي است. در حقیقت، لیدي مونتاگو از اين آگاه 

مورد حمايت قرار داده که در انگلستان بوده که نظام حقوقي اسلام، زنان را به نحوي 

نمود. در امپراطور عثماني، زنان به صورت کامل، کنترل آن روز باورنکردني مي

حق بودند، به هاي خود را در اختیار داشتند، در مواردي در مورد طلاق، ذيدارايي

 شان ادعاهاي مربوط بهزدواجتوانستند در مورد اگرفت و ميآنان ارث تعلّق مي

جنسي داشته باشند، در حالي که زنان انگلیسي در آن روز از اين حقوق محروم  امور

شد و کنترل تلقيّ مي 7بودند. در نظام حقوقي انگلستان زن مانند يك طفل محجور

                                                           
1. Lady Mary Wortley Montagu, The Turkish Embassy Letters, ed. Malcolm Jack 

(London: Virago, 1994), p. 134. 

2. Chastity and virginity. 

3. ibid, p. 110. 

4. femme covert. 
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هايش در اختیار يك مرد قیّم قرار داشت. به عبارت ديگر، حقوق او به دارايي

که  گرفتيا شوهرش قرار مي ار پدر وصورت مستقل در اختیارش نبود و در اختی

شان چندان زنان ترك از خشم شوهران»کردند. ولي در مقابل، او را قیمومت مي

هراسند، همان زنان ثروتمندي که کنترل اموال خود را در اختیار دارند و پس نمي

ند. برستانند به همراه مياز طلاق، اين اموال را به علاوة مبلغ ديگري که از شوهر مي

   9«.کنمدر مجموع، من به زنان ترك به عنوان تنها افراد آزاد در امپراتوري نگاه مي

مونتاگو در مورد پوشش زنان مسلمان نگاهي مثبت دارد. از ديد او، زنان مسلمان    

شان را جز چشمانشان و ديگري تمام بدن با دو روپوش که يکي سر آنان را به

شدند، بلکه آزادي و تحرّك بیشتري و محصور نميپوشانید، نه تنها محدود مي

توان پي برد که آنها ]زنان مسلمان[ از آزادي بیشتري نسبت سادگي مي به»يافتند. مي

مقصود مونتاگو از اين آزادي، ناشناس ماندن  1«به ما ]زنان انگلیسي[ برخوردارند.

اند، شناخته زنان مسلمان پوشیده است، زيرا آنان که زير پوشش پنهان شده

گردند و هاي روزانۀشان مطّلع نميشان نیز از فعّالیتشوند و حتي شوهراننمي

 بنابراين کمتر تحت کنترل قرار دارند. 

واجه شناسي مطور کلي در دوران پیش از استعمار با دو گونۀ متفاوت از شرق به   

آوردها ي دستهستیم. يکي کلیسا محور و ضد اسلامي است و ارزش و اعتباري برا

هاي اسلامي قائل نیست. اين جريان غالب است. ديگري، به عنوان نقاّد و سنت

عنوان يك مکتب گمراه، بلکه  جريان نخست، در حاشیه قرار دارد و اسلام را نه به

داند. از ديد اين گونه شده از مسیحیت ميعنوان يك نمونۀ موفق اصلاحبه

ثبت اسلام درس گرفت و جامعۀ واماندة تحت هاي مشناسان، بايد از جنبهشرق

                                                           
1. ibid, p. 72. 

2. ibid, p. 71. 
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هاي مثبت، نظام حقوق زنان در اسلام نفوذ کلیسا را اصلاح کرد. يکي از اين جنبه

ها نظر متعادلي نسبت به پوشش زنان دارند، اگرچه ديدگاه است. هر دو اين گونه

 آنان در مورد نظام حقوق زنان کاملاً متفاوت است.

 دوران استعمار

شناسي، دوران استعمار ترين و تأثیرگذارترين دورة شرقکوفايي، مهماوج ش   

 هاياست. اين دوران که متعاقب عصر روشنگري در اروپا شکل گرفت و از سال

بر هاي پاياني قرن بیستم ادامه يافت، میراثپاياني قرن هجدهم آغاز شد و تا سال

ولي نوع عداوت و  9د.همۀ ساختارهاي عداوت تاريخي کلیسا نسبت به اسلام بو

که جنبۀ مذهبي آن تغییر کرده و بر دشمني از سه جهت تغییر شکل داد. نخست آن

 1علوم جديد و سکولار استوار شد. هايپايۀ يافته اساس استدلالات عقلاني بر

شناسي، مطالعات تاريخي، اجتماعي و حتي هاي باستانشناسي جديد، يافتهزبان

گرفت. تکامل داروين، جاي گفتمان ديني کلیسا را مي بیولوژيك بر اساس نظريۀ

ان تر از نژاد انسهاي علمي جديد، نژاد انسان شرقي، پستبر اساس برخي استدلال

شد که نژاد اروپايي، نژاد برتر غربي بود و بر اساس نظريۀ تکامل داروين ادّعا مي

 شامپانزه و انسان کاملهايي مابین و متکامل و نژادهاي ديگر از جمله شرقیان، گونه

مار اگیر در دوران استعهاي فررفته به يکي از ايدئولوژينژادپرستي رفته 3بودند.

 ماند وتفاوت نمياما انسان اروپايي نسبت به نژادهاي ديگر بيتبديل شد. 

                                                           
1. Said, Orientalism, p. 121. 

 یهااستعمارگر سكولاریسم بود و دیگر آن دولت یهالازم به ذكر است كه در دوران استعمار، اگرچه مبناي اصلي حكومت. 2
بال بردند. با این كار آنان دو هدف را دنیكمال استفاده را م یمسیح یآنان همچنان از میسیونرها یتحت نفوذ كلیسا نبودند، ول

كردند. ی بودند، در میان بومیان جاسوسی میو غیر نظام یها كه به ظاهر افراد غیر سیاسكه توسط كشیشكردند: نخست آنیم
 كردند.یدولت استعمارگر تبدیل مآنان را قطع كرده و آنان را به یك تبعة  یسنت یهاكردن بومیان، علقه یكه با مسیحدوم این

 از این نظریه نگاه كنید به: یهایمشاهده نمونه یبرا .3
3. Said, Orientalism, p. 233.    
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خواست مانند کلیسا که داعیۀ جهاني داشت، آيین سکولار خود را جهاني کند. مي

محوري، جاي پارادايم مسیحي را که در پي ايم اومانیسم و انسانچنین بود که پاراد

ۀ دوستانظاهر بشرگرفت و شعارهاي بههدايت کردن مذهبي شرق کافر بود، مي

تعهدّ »که شعار استعمارگران فرانسوي بود، يا  9«مأموريت جهت متمدّن کردن»

اي اصلي که شعار استعمارگران انگلیسي بود، به شعاره 1«انسان سفیدپوست

 شد. شناسان تبديل ميشرق

اواخر قرن هجدهم، غرب در پي تغییر موازنۀ قدرت جهاني، از که در دوم آن

، سابقۀ توان دريانورديمواجهه با شرق به قدرت برتر تبديل شده بود. رشد بي

شد، اختراع ذخاير طلا و نقرة فراواني که از قارة جديد )آمريکا( وارد اروپا مي

و موتور بخار و عوامل ديگري دست در دست هم دادند تا تمدنّ  ماشین چاپ

غرب را به تمدّن برتر تبديل کنند. در چنین شرايطي غرب، به فکر تسخیر شرق 

توان ادّعا کرد اي افتاد و همۀ نیروهاي خود را در اين راستا بسیج کرد. ميافسانه

هجوم استعماري بودند. اگرچه نوعي پیشگامان اين  شناسان بهکه در آن زمان، شرق

ولي  شتافتند،کردند و به جنگ بومیان شرقي نميآنان خود لباس رزم بر تن نمي

کردند و هاي استعمارگر را در شناخت شرق و روحیات شرقیان ياري ميدولت

 نمودند.اندازي به شرق و کنترل شرقیان را تسهیل ميجريان دست

ه بیش کـ شناسي در دوران استعمار به خود ديد بالاخره سومین تفاوتي که شرق   

رسیم اين بود که با ت ـکند از دو تفاوت ديگر به بحث مقالۀ حاضر ارتباط پیدا مي

هاي شرقي در مانده و غیر متمدّن و حتي خطرناك از شرق و سنتّيك چهرة عقب

يك  وانشناسي در پي آن بود که استعمار را به عنمقابل غرب مدرن و متمدنّ، شرق

                                                           
1. "mission to civilise". 

2. "white man's burden". 
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دوستانه توجیه کند و به اين وسیله کمك بزرگي در جهت بازسازي عمل انسان

ار صورت، کشت داد. بدينهاي غربي ارائه ميبار دولتوجهۀ غیر انساني و خشونت

و تجاوز و جنايات وحشیانۀ استعمارگران در غارتِ منابع کشورهاي استعمارشده، 

. شدن وحشي با مظاهر تمدّن دانسته مينوعي جهاد مقدسّ جهت آشنا کردن بومیا

ماندگي و در مقابل، هر چه غرب داشت مظهر چه شرق داشت، مظهر عقب هر

شد. از چنین منظري، بديهي بود که تنها راه نجات پیشرفت و تمدّن معرفي مي

 بود. 9ماندگي، غربي شدنشرق از واپس

د ه از مطالعات ادوارد سعیشناسي در دوران استعمار، برگرفتاين سه ويژگيِ شرق   

گانۀ ها را در مکاتب سهاو به تفصیل، اين ويژگي 1است. شناسيشرقدر کتاب 

دهد ن ميبه وضوح، نشاشناسي بررسي کرده و مريکاييِ شرقفرانسوي، انگلیسي و آ

شناس، )البته اگر آنان را دانشمندان واقعي که چگونه هريك از دانشمندان شرق

اند. کنندگان فرهنگي استعمار در گفتمان آکادمیك بودهن و توجیهبدانیم( راهگشايا

شناسان در مورد حقوق زنان و پوشش زن تك اين شرقبررسي نظريات تك

مسلمان، از حوصلۀ اين مقاله خارج است. ولي در اينجا به بررسي نظرات يکي از 

نوان نمايندة اين ع به 3شناسي دوران استعمار، برنارد لوئیسبران شرقآخرين میراث

 پردازيم. طرز فکر مي

ترين تفاوت میان لوئیس تفاوت میان وضعیت زنان در اسلام و غرب را ژرف   

داند و معتقد است که زنان مسلمان در میان اقشار و طبقات اين دو تمدّن مي

 گويد: اجتماعي، بدترين وضعیت را دارند. او مي

وه از اصول عموميِ اسلامي مبني بر از نظر سنّت و قوانین اسلامي، سه گر

                                                           
1. westernisation 

2. Said, Orientalism. 
3. Bernard Lewis. 
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برابريِ ديني و حقوقي، محروم هستند: غیر مسلمانان، بردگان و زنان. از يك 

سط تواند توجنبۀ مهم، وضعیت زنان از دو گروه ديگر بدتر است. يك برده مي

تواند به میل مالکش آزاد شود و يك غیر مسلمان در هر زمان که بخواهد مي

رود و به وضعیت نابرابر خويش پايان دهد. ولي يك زن، خودش به اسلام بگ

 9محکوم است که تا ابد همان که هست بماند.

تر از مادر، براي کشورهاي عنوان دايۀ مهربانلوئیس در ادامه، نقشي را که غرب به   

کند که غرب در دهد و اضافه مياسلامي بازي کرده است، مورد توجه قرار مي

شرقیان، تلاش کرد وضعیت هر سه گروه را بهبود بخشد و در مسیر متمدّن کردن 

 هايهاي کشورهاي استعمارگر غربي، در کشورهاي اسلامي اقلیتنتیجۀ تلاش

طور مذهبي شامل مسیحیان و يهوديان وضع نسبتاً بهتري پیدا کردند و اگرنه به

با  داريکامل، لااقل از نظر اقتصادي، وضعیت برابري با ديگران يافتند. برده

هاي بريتانیاي کبیر منقرض شد. ولي دستاوردهاي غرب براي تغییر وضعیت تلاش

زن مسلمان، کمتر از دو مورد ديگر بود. اين دستاوردها همچنین بیش از پیش با 

گرايان در ويژه از گلايۀ اسلام شد. او بهکاران مذهبي روبرو ميمخالفت محافظه

نان آزادي يافتند که حجاب را بردارند و روي خود، که در زمان شاه، زايران از اين

بازوان و پاهاي خود را نپوشانند و با مردان به صورت مختلط در مدارس و در 

کند. از نظر لوئیس نزاع بر سر حقوق و پوشش زنان، محل کار حاضر شوند، ياد مي

 1«.نبردي است که ادامه خواهد يافت»يك درگیري ساده نیست، بلکه 

رو یس کاملاً از اهمیت نمادين حجاب در میان مسلمانان آگاه است و از اينلوئ   

داند که پوشش اسلامي شامل چادر و روسري داند. او ميدار ميآن را نبردي ادامه

براي زنان شرقي نماد است: از نظر زنان متدينّ، نماد تسلیم، و از نظر زنان آزادشده، »

                                                           
1. Bernard Lewis, What Went Wrong (London: Phoenix, 2002) p. 75. 

2. Ibid, p. 77. 
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م نمادين است که هم او و هم ديگر براي همین جنبۀ مه 9«نماد سرکوب.

شناسان توجه خاصيّ به پوشش زنان دارند و آن را شاخص مهميّ براي شرق

 شمارند. سنجش میزان تمدّن و مدرن شدن مي

لوئیس سپس به دنبال يك نمونۀ موفّق براي آزادسازي زنان در کشورهاي اسلامي    

رسد. او اعتقاد به کمال آتاترك ميگردد و مانند موارد ديگر، در اين مورد نیز مي

سازي تمدنّ عنوان قهرمان مدرن خاصيّ به آتاترك دارد و معتقد است که وي به

« انقلاب بزرگ نمادين»بود که در قالب يك  1«پذيررهبري ممتاز و الهام»اسلامي 

از  3«تمام ملتّ خود را بالاجبار از يك تمدّن به تمدّن ديگر منتقل سازد.»توانست 

ديد آتاترك اروپا مهد تمدن بود و هرگونه پیشرفتي براي مردم ترکیه راهي جز 

شناسان بود و از اين غربي شدن نداشت. اين دقیقاً همان تز استعمارگران و شرق

 جهت نبايد تعجبّ کرد که او شخصیتِ محبوب مستشرقي همچون لوئیس است. 

 7عیار بود.اترك يك ديکتاتور تمامخوبي از اين نکته آگاه است که آت البته لوئیس به

داند که هر قدر در يك کشور اسلامي، آزادي سیاسي بیشتر باشد، افکار نیز مي

دهند و در حقیقت، در عمومي کمتر اجازة آزادسازي زنان به صورت غربي را مي

ان توانند بر خلاف جريهاي ديکتاتوري هستند که ميکشورهاي اسلامي، فقط نظام

هاي حاکم ديني و اجتماعي، وضعیت زنان و پوشش آنان را ي و سنتّافکار عموم

رو، عراق در زمان صدام حسین و جمهوري دموکراتیك کاملاً غربي کنند. از اين

يمن )جنوبي( که هر دو کشورهاي کاملاً ديکتاتوري بودند از نظر آزادسازي زنان 

                                                           
1. Bernard Lewis, The Multiple Identities of the Middle East (London: Phoenix, 1998) 

p. 112. 
2. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (New York: Oxford University 

Press, 2002) p. 291. 
3. Ibid, p. 267. 

4. Ibid, p. 290. 
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ر نسبت به سیاسي بازت گیرند تا مصر که کشوري با فضاينمره بهتري از لوئیس مي

در ايران نیز فقط ديکتاتوري مانند محمدرضاشاه توانست در  9آن دو کشور بود.

اما لوئیس مانند بسیاري ديگر از  1هاي جدي بردارد.زمینۀ آزادي زنان، گام

شناسان، اعتقادي به افکار عمومي مسلمانان ندارد، و اگرچه به اين مسأله شرق

ت داند و معتقد اسفکر مياقع، شرقیان را محجور و کوتهکند ولي در وتصريح نمي

آنان قادر به درك مصلحت خويش نیستند. از نظر لوئیس، تنها راه درستِ پیش ه ک

پاي شرقیان همان راه غربي شدن است. حال ممکن است شرقیان خود قادر به 

رزشي ا تشخیص راه درست نباشند. اگر او براي افکار عمومي جوامع شرقي اعتبار و

 شدن نمايد و شخصي مانند آتاتركقايل بود، لازم نبود که دموکراسي را فداي غربي

 کرد، يكرا که به اذعان او يك ديکتاتور بود و مخالف خواست ملت خود عمل مي

بخواند و از اصلاحات وي تمجید نمايد و او را سرمشق ملل  3«واقعاً بزرگ»رهبر 

 ديگر اسلامي بداند.

بته معتقد است که در کنار رهبراني مانند آتاترك و شاه، اين خودِ زنان لوئیس ال   

هستند که در کشورهاي اسلامي بیش از ديگران توانستند از حقوق خود دم بزنند 

که  است. آن زن العينةقُ ر َّو براي تحصیل آن بجنگند. در اين زمینه قهرمان او طاهره 

بدون چادر به سخنراني »محمد باب گرويده بود، با روي باز و به دين جديد علي

به اين جرم و جرايم ديگر به همراه لااقل « پرداخت و چندهمسري را محکوم کرد.

شناس شاخصِ از نگاه اين شرق 7«شهادت رسید.»بابي ديگر، به تعبیر لوئیس، به  19

 اني بايد الگوي زن مسلمان باشند.دوران استعمار، چنان زن

                                                           
1. Lewis, What Went Wrong, p. 81. 

2. Bernard Lewis, Islam in History: ideas, people, and events in the Middle East 

(Chicago and La Salle: Open Court, 1993) p. 271. 

3. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 291. 

4. Lewis, What Went Wrong, p. 105. 
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کنند شناسان، وقتي را صرف اين نمياما صد اسف که نه لوئیس و نه ديگر شرق   

که قدري تأمل نمايند و ببینند آيا واقعاً نظام حقوق زن و خانواده در کشورهاي 

غربي نتیجۀ مطلوبي داده است که کشورهاي اسلامي نیز مجبور به تبعیتّ از آن 

اشند؟ امروزه دوست و دشمن اذعان دارند که پاسخ منفي است. افول ازدواج، الگو ب

ي همخانگي و گسترش سريع آن، افزايش میزان افزايش آمار طلاق، ظهور پديده

گرايي و به رسمیت شناخته شدن آن در ِ تنها و بالاخره همجنستعداد مادران

اند تا نهاد خانواده ادهبسیاري از کشورهاي غربي، همه و همه دست به دست هم د

را تضعیف، و در نتیجه، جوامع غربي را از کارکردهاي منحصر به فرد آن نهاد 

ي آيند فقط يکمحروم کنند. امروز در آمريکا تقريباً از هر دو نوزادي که به دنیا مي

تواند امید داشته باشد که سرپناه از پدر و مادر ازدواج کرده برخوردار است و مي

لااقل براي چند سال دوران کودکي خود بالاي سر خواهد داشت. تولد  امني را

خارج از کانون خانواده سرآغاز مشکلات متعدّدي در جهات تحصیلي، رواني، 

شغلي، عاطفي، اعتیاد، قرباني شدن در معرض جرايم و بعدها احتمال بیشتر ارتکاب 

 جرايم توسط چنین کودکاني است. 

شناسان اغلب از همان دوران استعمار، نظرات شرقواقعیت آن است که در    

کند و در اين دوران در زمینۀ حقوق زنان و پوشش الگوي لوئیس پیروي مي

اسلامي، با نظرات چندان متنوّعي روبرو نیستیم. بنابراين، بايد لوئیس را نمايندة 

اي لهها کتاب و صدها مقاشناسي دوران استعمار دانست. او در دهخوبي براي شرق

شناسي دوران استعمار که در مورد اسلام و خاورمیانه نگاشته است، هم میراث شرق

دهد و هم گاهي با حالتي دلسوزانه به ترحّم به شرق را به خوبي بازتاب مي

کند که راه نجات آن منحصر در پذيرش بستۀ فرهنگي غرب مانده توصیه ميعقب
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 9بدون کم و کاست است.

شناسان دوران استعمار، ر است که اگر واقعاً لوئیس و ديگر شرقاما لازم به ذک   

 غربي، به بستۀ همه چیزِجاي تشويق شرقیان به قبول چشمدلسوز شرقیان بودند، به

 هاي اخیر در کسب ثروتگفتند که تمدن پیشرو و فائق دوران که در سدهآنان مي

ها هيل متعدّد در برخي زمینبه دلا ـيعني تمدن غرب  ـ و علم و فناوري پیشتاز بوده

از جمله در صیانت و پاسداري از نهاد خانواده موفّق نبوده و آن را در معرض 

دهد که انتخاب اين هاي علمي نشان ميگسستي دردناك قرار داده است. پژوهش

هاي آينده بسیار مسیر براي غرب بسیار گران تمام شده و پیامدهاي آن در دهه

اگر شرقیان به هر دلیل، در دو سدة گذشته از جريان توسعه  خطرناك خواهد بود.

اند، حداقل، تاريخ، اين فرصت را به آنان داده است که بتوانند نتايج عقب مانده

اتّفاقاتي را که در کشورهاي پیشرو افتاده، تجزيه و تحلیل، و راه خود را بر اساس 

توسعه از  خابي که پیشگامانتجربیات مثبت و منفيِ به دست آمده انتخاب کنند؛ انت

شناسي دوران استعمار، چنین لطفي را در حق شرقیان اند. اگر شرقآن محروم بوده

نسبت به هايي براي شرقیان باز شد که وزنهنکرد، در دوران پسااستعمار ر

 تري داشته باشند.هاي حاکم بر الگوهاي غربي، بینش عمیقواقعیت

 دوران پسااستعمار

هاي دشواري روبرو شد که در مجموع، بايد در قرن بیستم، با آزمونتمدن غرب    

ي رو بسیارها سربلند بیرون آيد. از ايناذعان کرد که نتوانست از میدان آن آزمون

پردازان معتقدند که جريان انحطاط تدريجي غرب از اوايل همین قرن آغاز از نظريه

ن در بارترين قرجنايت»تبديل به هاي غرب متمدنّ، قرن بیستم در زير چکمه 1شد.

                                                           
1. Lewis, What Went Wrong, p. 90. 

2. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 

(Reading: Simon & Schuster, 2002) p. 51. 
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شد. يکصد و هشتاد و هفت میلیون انسان در طول دو جنگ « تاريخ مکتوب بشري

هاي ديگر اين قرن کشته شدند. در اين قرن، بیشترين جهاني و در جريان خشونت

پناه متحمّل شدند و میزان تلفات آنان متأسفانه روند تلفات را مردم غیر نظامي و بي

تلفات جنگ را غیر  %1که در جنگ جهاني اول، فقط اي داشت. در حاليفزاينده

افزايش يافت.  %61دادند، اين نسبت در جنگ جهاني دوم، به نظامیان تشکیل مي

افزايش پیدا کرد. يعني از هر ده کشته  %10هاي پاياني قرن، اين میزان به اما در سال

ناه و گدهند که غالباً بيتشکیل مي ها، نُه نفر را غیر نظامیانيدر جريان خشونت

اين واقعاً  9داشتند.خبر از موضوع خشونتي بودند که بر آنها روا ميحتي گاهي بي

است،  سابقهگناهان که در طول تاريخ بيجاي سؤال دارد که آيا اين روند کشتار بي

 حرکت به سوي تمدّن يا توحّش بوده است.

فته آشکار شد که تمدن غرب با مشکلات در نیمۀ دوم قرن بیستم، رفته ر   

داده  هايي را کهبرافکني مواجه است و توان برآورده ساختن بسیاري از وعدهبنیان

بود، ندارد. هنوز در حومۀ شهرهاي بزرگ اروپا فقر و بیکاري و معضلات اجتماعي 

 هايي که غرب مدرن بشارتِ از میان برداشتن آنهافراوان وجود داشت. ظلم و ستم

داري سنتي از بین رفته بود، ولي کرد. بردهرا داده بود، در لباس جديدي ظهور مي

شدند، هاي لاعلاج درمان ميداري نوين جاي او را گرفت. بسیاري از بیماريبرده

رفته کار گاي مانند بمب اتم بهسابقهولي در کنار آن، ابزار خشونت و کشتار بي

ر گذاشته شده بودند، ولي جاي آنها را شد. دين و مذهب از سیاست کنامي

کردند هاي خشني مانند مارکسیسم گرفته بود که دنیا را بسیار ناامن ميايدئولوژي

هاي زيادي رو، گروهجا را گرفته بود. از اينو سايۀ وحشت از يك جنگ اتمي همه

                                                           
1. John Keane, Global Civil Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) 

p. 56. 
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اوج  9160هاي پس از جنگ جهاني دوم زبان به اعتراض گشودند. دهۀ در سال

درن م ـها، نهضت فلسفي پست آمیز بود. يکي از اين نهضتهاي اعتراضتنهض

شناسي بود که مباني معرفتي مدرنیتۀ غربي را که مهد اصلي شکل گرفتن شرق

مدرن بود که دانشمندي  ـدوران استعمار بود، زير سؤال برد. از همین نهضت پست 

ران شناسي دومانند ادوارد سعید برخاست و توانست پیکرة نحس و نامیمون شرق

 استعمار را به چالش بکشد. 

دوران پسااستعمار در چنین فضايي از اواخر قرن بیستم آغاز شد. در آن دوران،    

از  روهيکنیم که هر يك نمايندة گشناسي برخورد ميبا دو گونۀ مختلف از شرق

اند. هاي مرتبط با حقوق و پوشش زنان سخن گفتهشناسان است که در زمینهشرق

شناسي همان راه دوران استعمار را ادامه داد و هنوز سخناني گونۀ نخست از شرق

 کرد. همچون گذشته، توصیۀ اين گونهکمابیش مشابه برنارد لوئیس را نشخوار مي

پیش روي شرق، غربي شدن است. اما گونۀ  شناسي اين است که تنها راهاز شرق

کنند که از ملعبه شدن دوم قدري متفاوت است. کساني اين گونه را ترويج مي

شدت داري بهِ غربي در دستان ايدئولوژي سرمايهشعارهاي فمینیستي و آزادي زن

 گلايه دارند. 

ي شناسانشناسيِ دوران استعمار توسط شرقگونۀ نخست، يا همان امتداد شرق   

دنبال شده است. چون  3اي، ژيل کِپلِو تا اندازه 1دانیل پايپز 9همچون مارتین کرامر،

شناسي شرق فرانسوي مکتب به کِپِل، متعلق ولي هستند، لوئیس شاگردان اول، نفر دو

است و ديدگاه وي قدري با لوئیس که ابتدا انگلیسي و سپس آمريکايي بود، متفاوت 

د، شوختصار، نظرات او را در مواردي که به بحث ما مربوط مياست، در اينجا به ا

                                                           
1. Martin Kramer. 

2. Daniel Pipes. 

3. Gilles Kepel. 
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اي بود که در فرانسه قانوني را بررسي کنیم. کپل يکي از اعضاي کمیتهمرور مي

کردند که استفاده از پوشش اسلامي از جمله روسري را در مدارس دولتي ممنوع 

بر جدايي دين تصويب و اجرا شد، مبتني  1007ساخت. اين قانون که در سال مي

و  گر اعتقاداتاز فضاي عمومي جامعه بود و به اين استناد که پوششي که نشان

تمايلات ديني افراد باشد، نبايد در فضاي عمومي مورد استفاده قرار گیرد، زيرا 

شود، حجاب را براي باعث ايجاد تفاوت و تعارض در میان شهروندان مي

 آموزان فرانسوي ممنوع ساخت. دانش

هرگونه استفاده از  1001اين ممنوعیت پوشش در فرانسه ادامه يافت و در سال    

تفاده پوشش اس که از اين نوع به اين خاطر زناني اعلام شد. قاب و پوشیه نیز ممنوعن

عنوان مثال خانم فايزه  شدند. بهيا از برخي حقوق محروم مي کردند جريمه ومي

تقیّدي که به پوشیدن صورت خود با نقاب  خاطر سِلمي، يك مهاجر مراکشي، به

که همه مراحل قانوني را طي کرده بود، از دريافت حق شهروندي داشت، با اين

فرانسه محروم شد. او در اعتراض گفت که هیچ کسي او را مجبور به پوشیدن 

نقاب نکرده و اين انتخاب خود او بوده است. او سپس از افکار عمومي فرانسه 

ي آيا چنین حق»ن به انتخاب خودم، يك مسلمان معتقد و مقیّد هستم سؤال کرد، م

شهرداران بسیاري از شهرهاي ساحلي پا را از اين فراتر  1096در سال « ندارم؟

را که نوع لباس شناي پوشیده براي بانوان است،  9گذاشته و حتي پوشیدن بورکیني

 در پلاژهاي ساحلي ممنوع اعلام کردند.  

کند ه قانون منع حجاب، آزادي شهروندان فرانسوي را محدود ميواضح است ک   

و مخالف بسیاري از شعارهاي لیبرالیستي است که فرانسه خود را از سردمداران 

نحوي در راستاي آزادي فردي کند که آن قانون را بهداند. ولي کپل تلاش ميآن مي

                                                           
1. burkini. 
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گري گرفته تا برخي فيهاي مذهبي از سَلَگويد: امروزه گرايشجلوه دهد. او مي

 هاييچارچوب در را خود پیروان جماعت» ند،کنمکاتب مسیحي و يهودي تلاش مي

شان مباني اساسي آزادي وجدانيِ فرديِ شهروندان را ناديده محبوس کنند که تعالیم

خواهد بگويد که بايد اشخاص را از قید افکار به ديگر سخن، او مي 9«گیرد.مي

 رها ساخت و به آنان آزادي واقعي فکري و وجداني بخشید. کنندة ديني  محدود

يکم  انديشمند فرانسوي در قرن بیست و استدلال سستي از طرف يك ارائۀ چنین   

وجداني  آزادي»پسندد، قدري مايۀ شگفتي است. گويي فقط آن افکاري که کپل مي

ديني  تبي، چهکند! ناگفته پیداست که قبول هر مکرا محدود نمي« فردي شهروندان

 و چه غیر ديني، چه اسلامي و چه مسیحي، يا سکولار و لائیك و حتي لیبرال، به

منزلۀ پذيرش نوعي چارچوب فکري و وجداني است. هیچ نوع اعتقاد يا عدم 

پذيرد که يك شخص چیزي را مياعتقادي نیست که ملزوماتي نداشته باشد. همین

ملزومات آن پذيرش يا عدم پذيرش است.  پذيرد، به معني تن دادن وي بهيا نمي

زند، براي خود وي هم وجود ندارد بنابراين آن آزادي وجداني که کپل از آن دم مي

رد که يك شخص، کدام اعتقاد را بپذيو او نیز در بند لائیسته گرفتار است. اما اين

مان گيا نپذيرد، مربوط به خود اوست و ربطي به ديگران ندارد. ولي ظاهراً کپل 

ويژه مسلمانان نیاز به قیمومت دارند که دار فرانسوي و بهکند که شهروندان دينمي

به آنها گفته شود از چه دست افکاري بايد خود را آزاد سازند و به چه چیزهايي 

بايد مقیّد شوند. اگر خوب دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که در پس زمینۀ فکري 

يك دانشمند لائیك غربي، يك سر و گردن بالاتر از کپل، او هنوز خود را به عنوان 

خواهد افکار درست و متمدانۀ خود را بر آنان داند و همچون لوئیس ميديگران مي

                                                           
1. Gilles Kepel, War for Muslim Minds: Islam and the West, translated by Pascale 

Ghazaleh (Harvard University Press, 2004) p. 285. 
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فکر شناس در قرن بیست و يکم، هنوز شرقیان را کوتهتحمیل نمايد. گويي اين شرق

 انگارد.مي

که آن را لائیسیته  اصولاً نسخۀ فرانسوي ايدئولوژي جدايي دين از سیاست   

تر از نسخۀ انگلوساکسوني )انگلیسي و آمريکايي( است که گیرانهخوانند، سختمي

آن را سکولاريسم گويند. در سکولاريسم، بیشتر تأکید بر جدايي نهادهاي سیاسي 

 که در لائیسیته تأکید بر جدايو ديني است، يعني جدايي دولت از کلیسا. حال آن

رو فرانسويان نسبت به برخورد با اقلیت ومي است. از ايندين از کل فضاي عم

کنند. مل ميتر عگیرانهمسلمان ساکن در فرانسه، نسبت به انگلستان و آمريکا سخت

وژيك هاي ايدئولکپل در اين زمینه تأکید دارد که اين کار بخاطر اينست که بنیان

همان روند فرانسوي حفظ شود و از اين جهت، دولت فرانسه مايل نیست 

اي را که در انگلستان نسبت به مسلمانان وجود دارد، اعمال کند. او با مداراگونه

 گويد:کنند، ميانتقاد از کساني که زبان عربي را میان مسلمانان فرانسه ترويج مي

اهند خوهدف آنان اين نیست که زبان فرانسوي را کنار بزنند، بلکه آنان مي   

بودنش جدا کنند، آن « بدون خدا»ت ايدئولوژيك خود و آن زبان را از ارتباطا

، گردد تهي سازندهايي که به عصر روشنگري و ولتر و روسو باز ميرا از ارزش

طور که اي براي تبلیغ اسلام تبديل کنند، همانو زبان فرانسوي را به وسیله

زبان انگلیسي را به محملي براي  9گرايان بنیاد اسلامي لستر انگلستان،اسلام

وسیلۀ آن دامنۀ تبلیغات اسلامي را تا حد  انتشارات خود تبديل کردند که به

  1امکان افزايش دهند.

جنگ با عنوان  1007باري، نسخۀ کپل براي جهان اسلام در کتابي که در سال    

                                                           
1. Leicester Islamic Foundation. 

2. Gilles Kepel, Allah in the West: Islamic movements in America and Europe, 

translated by Susan Milner (Oxford: Polity Press, 2004) p. 163. 
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روي نقش  منتشر کرد، بیان شده است. در آن نسخه، کپل 9براي اذهان مسلمانان

مسلمانان ساکن اروپا و آمريکا به عنوان حلقۀ اتّصال میان جهان اسلام و مدرنیته 

ورزد. از نظر او، مسلمانان ساکن غرب با درك عمیقي که از مفاهیم تأکید مي

 توانند نسبت به مردمکنند، ميلیبرالیسم، سکولاريسم و دموکراسي پیدا مي

ان را در مسیر متمدّن شدن و غربي شدن بخش باشند و آنکشورهاي خود الهام

هاي میانه، علم و دانشِ مسلمانان از طريق اندلس به ياري کنند. اگر زماني در سده

هاي اصلي تمدّن را از مسلمانان فرا گرفت، امروز بايد به اروپا رسید و اروپا پايه

ب بیاموزند. بار مسلمانان، مباني تمدن را از غربود که اين 1«اندلس نوين»فکر يك 

که کپل خیلي اين نسخۀ تجويزي خويش را با آب و تاب بیان کرده است و با اين

هاي غربي عنوان کرده، ها و مطالب زيادي را در رسانهدربارة آن، کتاب، مصاحبه

کند، ولي ناگفته پیداست که اين حرف، همان گويي که يافتۀ جديدي را بیان مي

خواستند غرب مدرن را مهد تمدّن است که مي شناسان دوران استعمارسخن شرق

 نوين جلوه دهند و شرق را تشويق به غربي شدن نمايند.

 تر و ژرفبینانهدوران پسااستعمار قدري واقعدر شناسي گونۀ دوم از شرق   

داري ايهماستفادة نظام سرءتر است. اين گونه را بايد نوعي بازتاب منفي از سوانديش

امپريالیستي  الامی به جهت نیل در فمینیستي و بشري و حقوق رالیستيلیب شعارهاي از

جويانه در عصر جهاني شدن دانست. از ديد اين گونه متفکّران، در واقع، و سلطه

خواهد منافع خود را در همۀ نظام سلطۀ نوين نوع جديدي از استعمار است که مي

يکي از افرادي که اين طرز فکرِ نقّادانه نسبت به غرب ترش دهد. جهان گس

 دهش فمینیسمِ اغواکند خانم هِستر اِيسنِستِین در کتاب داري را مطرح ميسرمايه

                                                           
1. War for Muslim Minds. 

2. new Andalusia. 
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هاي مارکسیست و نیز گروهي از از ديد اِيسنِستِین و گروهي از فمینیست 9است.

ۀ خود در پي داري جهت جهاني کردن سلطها، ايدئولوژي سرمايهمدرنیستپُست

ي طلبخواهد با توسّل به آنها سلطهسوء استفاده از شعارهاي جذّابي است که مي

داريِ که سرمايهخود را توجیه نمايد. آزادي زنان يکي از آن شعارهاست. حال آن

جو و در رأس آن دولت آمريکا، اعتقاد عمیقي به آن شعارها ندارد و صرفاً از سلطه

کند. اِيسِنستِین در يك فصل کامل به مطالعۀ شعارهاي جورج آن استفادة ابزاري مي

 ِ در بند طالبان، يکي ازپردازد که آزادي زنانهنگام حمله به افغانستان ميبوش به

محورهاي اصلي بود که همواره مورد تأکید کاخ سفید قرار داشت. او معتقد است 

زنان نیست و فقط در پي  شده، اصولاً در بند آزاديداريِ جهانيکه نظام سرمايه

ها را اعم از هاي سنّتي انسانخواهد تمام تعلّقگسترش سلطۀ خويش است و مي

دين و قبیله و خانواده، قطع کند و فردگرايي را رواج دهد تا همۀ مردم دنیا به امواج 

داري، دشمن جوامع سنّتي است، چون نه گرايي بپیوندند. نظام سرمايهمصرف

 داري هستند و نهوبي براي کالاها و خدمات متنوّع بازار سرمايهکنندگان خمصرف

دهند. او داري را، اعم از زن و مرد، تحويل مينیروي کار مورد پسند بازار سرمايه

 پردازان باسابقۀ فمینیست است، اذعان دارد:که خود از نظريه

ر د شدن اينست که پیوندهاي موجوداگر ]بپذيريم که[ هدف اصلي جهاني   

جوامع سنّتي قطع شود، پس ]بايد اذعان کرد براي نیل به اين مقصود،[ افکار 

شدة نوين هرچه به مناطق داريِ جهانيفمینیستي راه حل خوبي است. سرمايه

خواهد سیطرة خود را بر جوامع تحت يا مي کند وجديد، گسترش پیدا مي

ايت، کند. در نهد ميهاي سنّتي برخورنفوذش بیشتر کند، با گروهي از فرهنگ

، داري شکل داده شده استگونه که توسط سرمايهافکار فمینیستيِ معاصر، آن

                                                           
1. Hester Eisenstein, Feminism Seduced: How global elites use women's labor and 

ideas to exploit the world (Paradigm Publishers, 2010).  
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     9هاي سنّتي است.راهي براي برچیدن نفوذ فرهنگ

خانم اِيسِنستِین اذعان دارد که اصولاً مشکل زنان افغانستان يا کشورهاي اسلامي    

اين نیست که از زندگي خانوادگي و پوشش  ـکند که بوش ادعّا ميچنان ـديگر 

خود رها شوند. بلکه آنان پوشش خود را نوعي تعلقّ به خانواده و موجب حرمت 

کند که ابتدا در مشاهدات خويش در شناس نقل ميدانند. او از يك مردمزن مي

دادند، نوعي کرد که روبندي که زنان مورد استفاده قرار ميپاکستان، گمان مي

 گیريگمان او حجاب، نوعي فشار بر زنان جهت کناره است. به« اي متحركّانزو»

از عرصۀ عمومي بود. به اين معني که آن زنان اگرچه ظاهراً در جامعه حضور پیدا 

کنند، ولي در حقیقت منزوي و محصور هستند. اما برخي در توصیف روبند به مي

جا را آورد، زيرا همهرمغان مياو گفتند که آن روبند، آزادي را براي زنان به ا

کند. با استفاده از روبند، آنان احساس مي« خانۀ متحركّ»شان تبديل به يك براي

 1کنند که از همان امنیّتي برخوردارند که وقتي در خانۀ خويش قرار گرفته باشند.مي

 پس حجاب نه نماد حصر و انزوا، بلکه نماد آزادي در عین آسودگي و امنیت است.

در  ها در مصر ساکن بوده است،اِيسِنستِین سپس با نقل از يك نويسنده که سال   

ه گمان هاي آمريکايي کطلبانۀ بوش، خطاب به فمینیستهاي جنگانتقاد به سیاست

 گويد: آورد، ميکنند واقعاً دولت آنها آزادي را براي زنان مسلمان به ارمغان ميمي

هاي متفاوتي ]غیر هاي مختلفي از مردم خواستهگروهدهید آيا احتمال نمي   

ن هاي مقیّدشااز آزادي زنان از زندگي سنّتي[ داشته باشند؟ بخواهند در خانواده

خواهد زندگي نمايند؟ بمانند و زندگي کنند؟ بخواهند آن طور که خدا مي

سال مطالعات  10بخواهند بدون جنگ زندگي کنند؟ من در مصر بیش از 

میان زناني که در آنجا  آورم که حتي يك زن ازام و به ياد نميداشته میداني

                                                           
1. P.194. 

2. P. 190. 
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هرگز  المللي ـکردگان بینـ از فقیرترين زنان گرفته تا تحصیل شناسممي

 افسوس بخورد که مانند زنان آمريکايي باشد. همان زنان ]آمريکايي[ که از

هاي اجتماعي يناهنجار و جنسي به خشونت اند، نسبتاجتماع خود رانده شده

پذيرند، فقط به فکر کامیابي شخصي خود هستند و مسائل اخلاقي را آسیب

 9کنند.مي احتراميگیرند و به طور شگفتي نسبت به خداوند بيدر نظر نمي

کنند پردازد که گمان ميهاي آمريکايي مياو سپس به نقد نگاه بستۀ فمینیست   

کنند و خود کساني که در کشورهاي اسلامي مانند ايران از حقوق زنان حمايت مي

داران واقعي حقوق زنان نیستند. در دانند، طرفرا در چارچوب اسلامي مقیّد مي

کنند که به سیاسي زندگي ميطور که آنان در يك چارچوب که همانصورتي

هاي آمريکايي نیز در دهد، فمینیستشريعت اسلامي و رهبري مذهبي اهمیت مي

شايد آمريکايیان متوجّه نباشند  1چارچوب سیاسي کشور خودشان محصور هستند.

و خود را واقعاً آزاد تصوّر نمايند. ولي واقعیت آن است که آنان در چارچوب 

کنند و قاً يك نظام سیاسي بسیار خطرناك است ـ زندگي ميداري ـ که اتفاسرمايه

حتي افکار فمینیستي آنان خواسته يا ناخواسته در آن چارچوب و مطابق با منافع 

 گیرد. آن شکل مي

 گيرينتيجه

طور کلي مکتبي متنوّع و در حال تغییر است، اگرچه اساس آن شناسي بهشرق   

درت میان دو تمدّن بزرگ و تاريخيِ اسلام و مبتني بر مسائل سیاسي و موازنۀ ق

غرب و نیز روابط قدرت در داخل هريك از اين دو تمدن است. بررسي سه پارادايم 

ترين و دستدهد که يكپیش از استعمار، استعمار و پسااستعمار نشان مي

شناسي در دوران اقتدار غرب، يعني دوران استعمار، شکل ترين نوع شرقدشمنانه
                                                           

1. Pp.190-191. 

2. P. 192. 
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در همان دوران بود که غرب در اوج قدرت خويش قرار داشت. در سال  گرفت.

پیش از آغاز جنگ جهاني اول که قدرت غرب هنوز روند سیر نزولي خود  9197

شد و از درصد از کرة خاکي تحت قدرت غرب اداره مي 87را آغاز نکرده بود، 

 ل قیاسهاي جمعیت، قدرت اقتصادي و توان نظامي، تمدن غرب قابنظر شاخص

با هیچیك از اقران خويش نبود. در همان دوران بود که غرب در اوج غرور قرار 

گران دي به را خواست آندانست و ميمي الگو برترين خود را الگوي زندگي و داشت

 تحمیل نمايد.

خورد. در هاي مستشرقان به چشم ميولي در دو دوران ديگر، تنوّع در ديدگاه   

دوران پیش از استعمار، در جريان نزاع میان کلیسا و منتقدان، آن منتقداني که خود 

پیشگامان عصر روشنگري بودند، نه با نگاه منفي، بلکه با نگاهي جستجوگر به 

از آن درس بگیرند. اين تنوّع به  خواستندتمدن اسلامي خیره شده بودند و مي

خورد. در آن دوران، شکست صورت ديگري، در دوران پسااستعمار نیز به چشم مي

مدرن، مقارن با افزايش روند نزولي قدرت تمدنّ هیمنۀ مدرنیته و ظهور مکتب پُست

 غرب بود. 

 و مسألۀ حقوق و پوشش زنان همواره يکي از نقاط تمايز و تفاوت میان اسلام   

غرب بوده است. اين اختلاف که از زمان هخامنشیان و پیش از آنان به چشم 

سال، هنوز يکي از پرنمودترين  1100 خورد، تا امروز نیز پس از گذشتمي

ش کشد. نوع پوشش زنان، بیاختلافات رفتاري میان اين دو تمدّن را به تصوير مي

عمیق تاريخي و فرهنگي  هايکه يك اختلاف سطحي باشد، نشان از ريشهاز اين

اجتماعي  روابط در طحي با آن موجب اختلالات درازمدتهرگونه برخورد س و دارد

خواهد شد. اگرچه در ترکیه و ايران در اوايل قرن بیستم دو نظام ديکتاتوري آتاترك 

و رضاشاه، نسبت به برداشتن حجاب بانوان اقدام کردند، ولي هر دو کشور در 
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زگشت حجاب بودند. بازگشت به حجاب در ايران، که توسط همان قرن، شاهد با

ما ار اثر يك انقلاب سیاسي محقّق شد. رضاشاه با خشونت زيادي توأم بود، د

بازگشت به حجاب در ترکیه در اواخر قرن بیستم میلادي، به عنوان يك پديدة 

ابل ن قصورت فردي در میان برخي زنان و به ويژه دختران جواکاملاً اجتماعي و به

مشاهده بود. موج جديد جهاني بازگشت به حجاب، نشانگر عمق اين سنت در 

 هاي آنان ارتباطي وثیق دارد. شرق و در میان مسلمانان است و با فرهنگ و سنت
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